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شــدم.  قبــول  بهشــی  شــهید  دانشــگاه 
مدیریــت  موضــوع  بــا  هــم  را  پایان‌نامــه‌ام 
اســتعداد دفــاع کــردم کــه بعدتــر بــا نــام »مدیریــت 
دانش‌بنیــان«  شــرکت‌‌‌های  در  اســتعداد 
همــن  شــد.  چــاپ  هــم  کتــاب  به‌صــورت 
کــه  کــرد  کمــک  مــن  بــه  مطالعــات  و  تحصیــات 
هســته‌ای  تخصــی  دانــش  داشــن  بــدون 
ســایت  بزرگ‌تریــن  اســتعداد،  شــناخت  بــا  و 
حضــور  بــا  را  کشــور  گامــای  هســته‌ای  پرتودهــی 

کنــم. مدیریــت  خــودم  مثــل  جوانانــی 

 هم‌قسم بودیم که بایستیم
نداشــتیم  درآمــدی  هیــچ  راه‌‌‌انــدازی  از  قبــل  مــا 
کــه  مهنــدسی  خانــم  می‌کردیــم.  هزینــه  فقــط  و 
کنــون مدیــر ســایت اســت، یــک ســال حقوقــش  ا
ــک‌  ــم. ی ــه بده ــتم ک ــن نداش ــود و م ــاده ب ــب ‌افت عق
راه  مــا   ً اصــا گفــت  گریــه  بــا  و  مــن  پیــش  آمــد  بــار 
ــم  ــه راه بیافتی ــود ک ــی نب ً باورکردن ــا ــم؟ اص می‌‌‌افتی
ــی  ــک چوب ــود، ی ــت ب ــن صنع ــس در ای ــر ک ــون ه چ
نمی‌دانــم  گفتــم  می‌گذاشــت.  مــا  چــرخ  لای 
شــده  هم‌قســم  می‌‌‌افتیــم.  راه  بالاخــره  ولــی  کــی، 
زمــن  کار  کــه  نگذاریــم  و  بایســتیم  کــه  بودیــم 
می‌نشــینیم  همــکاران  بــا  وقــی  الان  بخــورد. 
می‌کنیــم،  تعریــف  را  زمــان  آن  خاطــرات  و 
ــی  ــرس و نگران ــر از اس ــع پ ــی آن‌موق ــم ول می‌خندی

بودیــم. البتــه هنــوز بــه ســود واقعــی نرســیده‌ایم، 
ولــی امــروز حقــوق پرســنل را به‌راحــی پرداخــت 
می‌کنیــم و مشــکل مالــی جــاری نداریــم. مــن یــک‌ 
بــار در یــک مصاحبــه‌ گفتــم »از همــه کســانی کــه ما 
ــدند  ــث ش ــون باع ــم چ ــم ممنون ــد ه ــت کردن را اذی

بچینیــم.« قوی‌‌‌تــر  را  شــرکت  بنیــان  مــا 

 به مدد الهی
و  نیــاز  و  نــذر  بــا  را  ســخت  مراحــل  ایــن  همــه  مــا 
کار  کــه  لحظــه‌‌‌ای  آخریــن  کردیــم.  عبــور  توســل 
ــم  ــد آب می‌ریختی ــدش بای ــد و بع ــام ش ــتخر تم اس
ســوره  می‌کردیــم،  مســتقر  را  کبالــت  چشــمه  و 
نوشــتیم.  اســتخر  کــف  دیــواره  روی  را  انشــراح 
چــون وقــی کــه چشــمه مســتقر شــود، دیگــر هیچ 
انســان و موجــود زنــده‌‌‌ای بــه آن مــکان دســرسی 
ً ســوره  نــدارد. مــا هــر زمانــی کــه گــر می‌کردیــم، واقعا
ــوره  ــن س ــم ای ــه ه ــم و همیش ــراح را می‌خواندی انش
ــوره را  ــن س ــت. بــرای هم ــایش داش ــان گش برایم
کف اســتخر هم نوشــتیم کــه همیشــه آنجا باشــد. 
ــت  ــر اس ــف پیغم ــوره در وص ــن س ــتم ای می‌دانس
کــه خــدا بــه ایشــان می‌گویــد بــار گرانــی را کــه روی 
دوشــت بــود، فــرو نهادیــم و وعــده می‌دهــد در کنار 
ــرًا«.  ــرِ یسْ ــعَ الْعُسْ ــإنَِّ مَ َ ــت؛ »ف ــانی اس ــواری، آس دش
مراحــل  ایــن  از  مــا  کــه  خداســت  لطــف  از   ً واقعــا

ســخت عبــور کردیــم.

 
ما همه این مراحل 
سخت را با نذر و نیاز 
و توسل عبور کردیم. 
آخرین لحظه‌‌‌ای که 
کار استخر تمام شد 
و بعدش باید آب 
می‌ریختیم و چشمه 
کبالت را مستقر 
می‌کردیم، سوره 
انشراح را روی دیواره 
کف استخر نوشتیم. 
چون وقتی که چشمه 
مستقر شود، دیگر 
هیچ انسان و موجود 
زنده‌‌‌ای به آن مکان 
دسترسی ندارد

 شرایط الان بهتر است
راحــت  خیلــی  گــر  ا یــا  می‌ســاخت  را  ســایت‌ها  ایــن  دولــت  خــود  نبــود،  کار  در  تحریمــی  گــر  ا شــاید 
دانش‌بنیان‌هــا  از  خیلــی  می‌بینــم  مــن  نمی‌شــدیم!  جــدی  کارمــان  در  اینقــدر  مــا  می‌کــرد،  حمایــت 
تــکان نمی‌‌‌خورنــد، مگــر اینکــه دولــت حمایــی کنــد. ایــن راهــش نیســت. دانش‌بنیــان بایــد بــرود 

مســأله را حــل کنــد.
ــت و  ــوری اس ــت این‌ط کمی ــد حا ــه می‌کنن ــه گلای ــانی ک ــت. کس ــاد اس ــیار زی ــا بس ــور م ــا در کش فرصت‌‌‌ه
ــا  ــی از فرصت‌ه ــد، خیل ــکایت می‌کنن ــه ش ــی ک ــن محیط ــه در هم ــد ک ــد بدانن ــت، بای ــوری اس ــت آن‌ط دول
بــرای ایجــاد کســب‌وکار هســت کــه هنــوز روی زمــن مانــده اســت و بــه دلیــل ذهنیت‌هــای منفــی دیــده 
نمی‌شــوند. بــه جوان‌هــا می‌گویــم شــما نقــش جــدی در توســعه کشــور داریــد؛ یــک کاری را بگیریــد 
از  سرعت‌شــان  هســتند،  پرانــرژی  و  ک  چــالا کوچــک،  چــون  خصــوصی  شــرکت‌های  بدهیــد.  انجــام  و 
بســیار بهــر از شــرایط 11  دولــت بیشــر خواهــد بــود. نکتــه بعــدی اینکــه شــرایط امــروز کســب‌وکار، 
ــد.  ــرا کرده‌ان ــب و اج ــد را تصوی ــع تولی ــع موان ــون رف ــروز قان ــم. ام ــروع کردی ــا ش ــه م ــت ک ــش اس ــال پی س
ــن؛ الان  ــرو کار ک ــد ب ــا بگوی ــه م ــد ب ــد و بع ــر کن ــا پ ــرای م ــذ ب ــه کاغ ــود ک ــن ب ــت ای ــی از دول ــه بخ ً وظیف ــا قب
حــالا  بنابرایــن  می‌شــود.  تبدیــل  محــور  اطــاع  بــه  دارد  محــور  مجــوز  قــوه  و  کــرده  تغیــر  وضعیــت 
و  کننــد  همــت  بایــد  هــم  جوانــان  و  مــردم  می‌شــود،  تســهیل  دارد  خصــوصی  کســب‌وکار  فضــای  کــه 

بخواهنــد.


